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 وصیت به قطع و پیوند اعضاء از دیدگاه امام خمینی)ره(

 1حسین رضائی

 علمیه قم ی سطح چهار حوزه. دانش آموخته 2
 

 چکیده

. خشیدب یرهای شدن عضو نقص یا و مرگ از را بسیاری افراد توانمی دیگران به پیوند و انسان بدن از عضو قطع با حاضر عصر در

از دیدگاه  پذیرد.می صورت منظور این به بسیاری هایجراحی روزانه و است شده تبدیل دنیا در رایج امری به عمل این امروزه

 مسلمان( حکم باشد، و در صورت بروز عناون ثانویه )حفظ حیاتاغلب فقیهان شیعه، حکم اولی قطع و پیوند عضو، حرمت می

اند. این در حالی است که در قانون پیوند اعضا، یکی از شروط جواز پیوند، اذن فرد در حال)وصیت( دانسته به جواز پیوند داده

 بوده روی همین از ؛ معارضه دارد.داننداین نوع وصیت را دارای اشکال می )ره( کهمام خمینیفتوای ا اواین شرط ب شده است.

اشکال مطرح شده به وصیت به پیوند اعضا از دیدگاه امام  واکاوی به تحلیلی -توصیفی روشی با تا آمده آن بر نگارنده که

این وصیت از پنج اشکال  که رسدمی نتیجه این به نویسنده پایان های صورت گرفته درلذا پس از بررسی.بپردازد )ره(خمینی

به، اشکال از جانب عقد امر معدوم، عدم مالکیت موصی نسبت به موصی)مشر ِّع نبودن وصیت، وصیت به آنمطرح شده پیرامون 

 له( از دیدگاه امام خمینی فقط از جهت مشر ِّع نبودن وصیت با مشکل مواجه است.وصیت و شرایط موصی

 

 پیوند عضواعضای بدن، ، قطع عضو،  إذن،  وصیت، :واژگان کلید 
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 مقدمه

 مرگ سالم از بدن یک فرد زنده یا مرده یا فرد دچار عضوییا  اندامفرآیندی پزشکی است که طی آن  2اندام یا پیوند عضوپیوند

 شود. برداشته شده و به بدن فردی بیمار که دارای عضو معیوب است پیوند زده می مغزی

ررسی شود. به همین دلیل بوجه به پیشرفت علم پزشکی، از اعضای بدن انسان به اغراض عقلائی گوناگون استفاده میامروزه با ت

 حکم فقهی قطع و پیوند اعضاء به عنوان یکی از مسائل مستحدثه و جدید مورد بحث محققان و فقهای معاصر قرار گرفته است. 

( آمده است: 23. 2. 2731گ مغزی آنان مسلم است )تاریخ تصویب رقانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مدر 

توانند از میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  های مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارتنابیمارست»

م باشد، به شرط وصیت بیمار آنان بر طبق نظر کارشناسان خُبره مسل  مرگ مغزی اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که

 .  «ند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایندمیت جهت پیو یا موافقت ولی 

شورای نگهبان به اجرا درآمده فقهای قانون اساسی بدون اظهار نظر  14قوانینی است که بر اساس اصل  مذکور از جمله قانون

 . است

 شرایط در را پیوند جواز حکم بلکه دهند،نمی عضو پیوند جواز به فتوی اولی، حکم عنوان به و عادی شرایط در فقهاء اغلب

 بر توقفم مسلمانی حیات حفظ که صورتی در گویندمی مسئله این تفصیل در و کنندمی صادر ثانوی حکم عنوان به و ضروری

 . نیست جایز صورت این غیر در و جایز باشد امر این

پیوند به دیگران در صورتی که حفظ حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد جایز جهت قطع عضو از میت را به  امام خمینی)ره( نیز 

اعضای بدن را  د در زمان حیات )وصیت( به پیوندفر دانند؛ همچنین اذن؛ و در غیر این صورت قطع عضو را جایز نمیدندانمی

اعضای بدن میت، اذن وی در زمان قطع و پیوند یوند اعضا یکی از شروط این در حالی است که در قانون پ دانند.دارای اشکال می

 حیات دانسته شده است.

نده در این اند، نویساند؛ استدلالی را در این رابطه بیان نکردهاز آنجایی که ایشان  این فتوا را در کتاب فتوایی خویش بیان نموده

از دیدگاه امام خمینی)ره(، به دنبال بیان اشکال موجود در این نوع  لهبه و موصیوشرایط موصی پژوهش با بررسی احکام وصیت

 باشد.می از دیدگاه امام خمینی از وصیت

 پیشینه پژوهش -2

 ها در خلالی تحریر در آمده است، وبرخی از آنهای زیادی به رشتهنامهها و مقالات و پایاندر رابطه با موضوع پیوند اعضا کتاب

 اند.به موضوع وصیت به پیوند عضو نیز پرداختههای خویش بحث

ی وان مقالهتلیکن پژوهشی که به صورت مستقل به موضوع وصیت به پیوند عضو پرداخته شده باشد بسیار محدود است که می

ه ب اکبری بابوکانی وهمکارانش اشاره کرد که نزدیکترین تحقیقی احسان علینوشته« وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو»

 باشد اشاره کرد.موضوع مورد بحث ما می

مقام یعنی  وصیت در برداشت عضو و رضایت اولیاء در برداشت عضو پرداخته است. در مقام نخست  ایشان بحث خویش را در دو

ز ا باشد به بررسی مبانی مخالفان وموافقان صحیح بودن وصیت به پیوند عضو پرداخته است و خودکه مرتبط با پژوهش ما می

اتخاذ مبنی خودداری نموده است.امتیاز این پژوهش نسبت به تحقیق فوق این است که اولا به صورت مستقل به بحث وصیت 

 پرداخته است و ثانیا اشکالات مطرح شده از سوی مخالفین صحت وصیت را با تفصیل بیشتری مورد ارزیابی قرارداده است.

                                                           
.1 (Organ transplantation) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93297
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
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 در لغت و اصطلاح مفهوم وصیت -0

 در لغت:

یتُ وص»نویسند: اند. و میدانان برای این ماد ه معنای وصل را بیان کردهباشد. اغلب لغتمی« وصی یصی»ی ی وصی ت از مادهاژهو

 ،2ج ،2730 طریحی،؛ 0000،ص6ج ،2736 جوهری، ؛226ص 6ج ،2484 فارس، ابن) یعنی آن چیز را وصل کردم.« الشیءَ

 (448ص

کند. در مود ای ثلاثی مزید معنای بیان می« وصی»معنای وصل را برای مود ای ثلاثی مجر د ماد ۀ البته ابن منظور بعد از اینکه 

 (714،ص20، ج2424 منظور، ابن ) «.عَهِّدَ اِّلیه أی :اَوصَی الر َجلَ و وص اه»نویسد: کند و میعهد و سفارش را برای این ماده بیان می

ی وصی در آیات متعددی ذکر شده و همگی در مود ای ثلاثی مزید در قرآن مادهتوان در تأیید اد عای ابن منظور گفت که می

 مِّثْلُ رِّلِّلذَ کَ أوْلَادِّکُمْ  فِّی اللَ هُ یُوصِّیکمُُ : »یها صحیح نیست. مانند آیهدهند و تصور معنای وصل در آنهستند که معنای عهد می

 است. دختر دو سهم چون پسر، سهم: کندمى سفارش فرزندانتان باره در شما به خداوندیعنی   (22)نساء:« الأْنْثَیَیْنِّ حَظِّ 

 در اصطلاح

وصیت را مفهومی  (277ص ،00تا، جسبزواری، بی ) های متفاوتی وجود دارد برخی از فقهاءدر تعریف اصطلاحی وصیت دیدگاه

 تا،بیثانی، ؛ شهید3ص ،28ج ، 2424کرکی، محقق ) پندارند که نیازی به تعریف ندارد. لیکن بسیاری از فقهاءروشن و واضح می

به عنوان اند که اغلب این تعاریف شبیه به یکدیگر است این مفهوم را تعریف کرده (640، ص0، ج2423یزدی، ؛220ص ،6ج

 .(220، ص6ج تا،ثانی،بی )شهید«. وفات از پس موصی توسط منفعت یا عین تملیک از است عبارت وصیت »نمونه گفته شده: 

ه عنوان چرا که ب ،از آنجائی که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و این تعریف و تعاریف دیگر فقهاء این ویژگی را ندارند

شود، یکی از فقهای معاصر تعریفی جامع و کامل از وصِّی ت را نمونه این تعریف شامل وصی ت به آزاد کردن بنده یا فک  ملک نمی

 خاص یسفارش و عهد نوعی وصیت »نویسند: ایشان در تعریف وصیت می رسد بهترین تعریف باشد.به نظر میاند که ارائه داده

 و عهد نوعی یا ملک، فک  به است خاص سفارشی و عهد نوعی یا تبر عاً، ولو( موصی توسط) منفعت یا عین تملیک به است

، 2424)روحانی، .«مرگ از بعد برای حیات حال در تصرفاتی، انجام به( وصی نام به) شخصی کردن مسلط به است خاص سفارشی

 (736، ص08ج

 های مطرح شده در رابطه با وصیت به قطع و پیوند عضواشکال -7

 ممکن است در رابطه با وصیت به اعضای بدن جهت پیوند بیان کرد: پنج اشکالبه طور کلی 

 اشکال نخست: مشر ِّع نبودن وصیت

ع نیست و هر آنچه که قبل از وصیت حرام است این نوع وصیت را از این جهت که وصی ت مشر ِّ (088، ص2710برخی)مرتضوی، 

  اند.جایز ندانسته باشد؛ز حرام میبعد از آن نی

می دیگر ا حکنفسه و فارغ از تزاحم باز میت فیبایست ثابت شود که آیا قطع عضو برای بررسی دقیق این استدلال نخست می

 شده است. شواهدی بیان اثبات حرمت،ام است؟ در حر

  و حرمت  ثبوت دیهملازمه بین : اول شاهد

 تیجنای اولاً  که کندمی کشف دیه وجوب و است، دیه پرداخت مستلزم می ت اعضای قطع و زدن صدمه امامی ه فقهای دیدگاه طبق

 بودن حرام و دیه وجوب بین دیگر عبارت به(720ص ،2708 شیرازی، مکارم). است گرفته صورت حرامی عمل ثانیاً و شده انجام

 .است ملازمه فعل،
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 نقد وبررسی شاهد اول

 فرمایند:می خمینی امام شود؛مشاهده نمیت دیه اختلافی در بین فقهاء در اصل ثبو

 قطع اعضای بدن میت مسلمان جایز نیست، و اگر کسی مرتکب این عمل شد برای قطع سر و اعضای می ت به میزانی که در»

 (118، ص2402)امام خمینی،  .«کتاب دیات بیان شده است باید دیه بپردازد

 ،2426 الشیعه، وسائل)این رابطه وارد شده است که در روایاتی )وجوب دیه بر قطع اعضای بدن میت مسلمان(مستند این حکم

 (420ص 2423زهره، ابن) .باشداجماع می و (  700ص ،01همان،ج ؛002ص همان، ؛040،ص21ج

وجوب دیه همه جا دال  بر حرمت فعل نیست چراکه در مواردی مانند قطع عضو از روی توان گفت: درپاسخ به این استدلال می

برای رد یک قاعده کلی آوردن یک مثال بر   گیرد در حالی که شخص مرتکب فعل حرام نشده است. وسهو و خطا دیه تعل ق می

 با اشکال مواجه است. خلاف آن کافی است، لذا ثبوت اصل ملازمه

 وم: حرمت نظر و لمس بدن انساند شاهد

ممکن است حرمت قطع اعضای بدن مبتنی بر این استدلال باشد که قطع اعضای بدن مستلزم نگاه و لمس است که این امر در 

لمس و نظر صورتی که توسط غیر مماثل )قطع عضو جسد مرد توسط زن و بالعکس( انجام گیرد حرام است و در صورتی که 

 مربوط به عورتین باشد برای مماثل نیز جایز نیست.

 و بررسی شاهد دوم نقد

توان گوید: قطع اعضای بدن مستلزم فعل حرام است لذا میکند بلکه میاین دلیل حرمت ذاتی قطع اعضای بدن را ثابت نمی

ها مماثل صورت گیرد و قطع عورتین و نظر به آناندیشی کرد بدین نحو که گفته شود قطع عضو فقط توسط افراد برای آن چاره

 استثناء شود، و قطعشان حرام باشد. و همچنین در هنگام انجام عمل قطع عضو عورت پوشیده باشد.

 فوری بودن دفن میت: شاهد سوم

رسیده از شود، در حالی که در روایاتِّ ممکن است استدلال شود که قطع عضو از بدن می ت موجب تأخیر در دفن می ت می

 سفارش موک د به تسریع در دفن می ت شده است. (434، ص437، ص430، ص0، ج2426)حرعاملی، معصومین)ع(،

 سومبررسی شاهد  و نقد

البته ممکن است گفته شود هر چند روایات  ؛توان گفت: اول ا روایات از جهت سند ضعیف هستنددر پاسخ به این استدلال می

 کند.ضعیف السند هستند لیکن عمل اصحاب، ضعف سند را جبران می

ثانیاً: هر چند روایات فوق ظهور در وجوب تعجیل در دفن می ت دارند لیکن فقهای امامی ه بالاتفاق حکم به استحباب تعجیل در 

اگر یقین به مردن شخصی پیدا شد، تعجیل در دفن و تجهیز »(248، ص3، ج2420، علام ه حل یگفته شده :)  اند.دفن می ت داده

و شیخ «. انداو مستحب است و در این حکم میان امامی ه اختلافی نیست و اکثر مخالفین )به جز شافعی( نیز این قول را پذبرفته

امام  آورده است.« عجیل تجهیز المی ت و دفنهباب استحباب ت»بابی را با عنوان  (432، ص0، ج2426)حر عاملی در وسائل الشیعه

 اند.ر فقیهان فتوا به استحباب تعجیل در دفن میت دادهی( نیز مانند سا06، ص2402امام خمینی، ) )ره(خمینی

روایتی از فضل بن  تک حرمت وی باشد و شاهد این مد عیرسد عل ت استحباب در تعجیل در دفن می ت عدم هثالثاً: به نظر می

 فرمایند:ن از امام رضا)ع( است که میشاذا

 هإن ما أمر بدفن المی ت لئل ا یظهر الن اس علی فساد جسده و قُبحِّ منظره و تغی ر ریحه، و لا یتأذ ی به الأحیاء بریحه. وبما یدخل علی»

 (272، ص7، ج2426)حرعاملی،    .«والفساد ةمن الآف
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و تغییر بوی جسد بر مردم ظاهر نشود و افراد زنده به سبب بوی بد اذی ت دلیل دفن می ت این است که فساد جسد و قبح منظر 

ی نماز میت و نماز واجب یومیه در صورت خوف از فساد و شاهد دیگر  فتوای امام خمینی است که در دوران بین اقامه نشوند.

 (020، ص2400محمدکاظم یزدی، ) «دم شودتر آن است که نماز فریضه با اکتفا به اقل واجبات مققول قوی »اند: فرموده جنازه

و در ادامه به بررسی آن  است گردد، که دلیل مستقل یلذا این دلیل به نوعی به دلیل قاعده حفظ حرمت می ت مسلمان بر می

توان گوید مستلزم امر ناپسندی است لذا میکند بلکه میهمچنین این دلیل حرمت ذاتی قطع عضو را ثابت نمی خواهیم پرداخت؛

ترین زمان ممکن انجام اندیشی کرد به این نحو که تیم پزشکی را ملزم کرد که عملی ات قطع اعضاء را در کوتاهبرای آن چاره

 دهند.

 ناخن و ریش از میتروایات دال  بر منع چیدن : شاهد چهارم

( لذا در صورتی که چیدن 088، ص0، ج2426حرعاملی ، کرده است،) نهی چیدن ناخن و ریش می تکه از روایاتی وجود دارد 

ه وصی ت ب»اند: ناخن یا ریشِّ می ت جایز نیست قطع عضو به طریق اولی جایز نخواهد بود، به همین جهت برخی از فقهاء فرموده

ریزی، )تب«. ه، لذا چگونه قطع عضو جایز باشدزیرا در بعضی روایات، از چیدن ناخن یا موی می ت منع شد قطع عضو جایز نیست،

 (707، 2، ج2426

 چهارمبررسی شاهد  و نقد

اند و چیدن ناخن و ریش می ت اغلب فقهاء روایات را حمل بر کراهت کرده ثانیا: .روایات مذکور از حیث سند ضعیف هستند اولا:

 اند.کروهات برشمردهرا جزء م

(، 210ص ،2400محمد کاظم یزدی، اند.)امام خمینی نیز مانند بسیاری از فقیهان فتوا به کراهت چیدن ناخن و ریش میت داده

 (280ص ،2423ابن زهره،  .)اندبرخلاف برخی دیگر از فقیهان که قائل به حرمت این کار شده

امام خمینی و موافقین ایشان برای تمسک به حرمت قطع اعضای بدن قابل تمسک بدیهی است که این شاهد با توجه به فتوای 

دن توان بین چیتواند که از سوی قائلین به حرمت چیدن ناخن و ریش نیز قابل تمسک نباشد چرا که مینیست؛ هر چند می

 ناخن از میت و قطع عضو از میت به اغراض عقلایی با اذن قبلی تفاوت قائل شد.

 قاعده احترام: مشاهد پنج

، انسانِّ مؤمن در حال حیات مورد احترام است و این احترام در (008؛ ص041؛ ص040، ص21وسائل الشیعه، جطبق روایات)

 زمان مرگ نیز وجود دارد و شاهد آن احکامی است که در رابطه با غسل، کفن و دفن می ت وارد شده است.

 (01؛ ص37؛ ص32، ص2خمینی نیز مشهود است.)امام خمینی، تحریرالوسیله، جاحترام میت در فتوای فقیهان از جمله امام 

شود این روایات به مناسبت حکم و موضوع احترام می ت چنانکه ملاحظه می»اند: لذا حضرت امام در ذیل این روایات فرموده

ت ون قصد انتقام جایز است، ولی نسبکه روشن است. بنابراین قطع کردن بدن غیر مسلمان بد همچنان کنند.مسلمان را ثابت می

  خطی( نسخه مستحدثه، مسائل خمینی، امام درس تقریرات ) .«باشد.به مسلمان همچنانکه مفاد روایات است جایز نمی

به عبارت دیگر وصیت فرد از دیدگاه  شود، ومی و همراه با وصیت یا عدم وصیت فردمطلق است و شامل قطع عض ،این قول امام

ی حقوق دانسته شود این حق احترام میت از جملهامام با توجه به قاعده احترام میت با اشکال مواجه است. البته در صورتی که 

 تهمچنانکه برخی از فقیهان وصیت و اذن فرد را مانع از هتک حرمت می تواند با اذن صاحب حق ساقط شود و حرام نباشد.می

 د.ندانی این افراد نیست و احترام میت را حکم میاز جمله )ره(لیکن ظاهرا امام خمینی (707 ،2ج ،2426 تبریزی،)دانندمی
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امام ها حرام است، همچنانکه از مجموع ادله بیان شده می توان گفت که قطع اعضای بدن بنا بر احکام اولی ه و فارق از ضرورت

کرده بودند، در نتیجه قیاس منطقی که در اول بحث بیان کردیم از جهت صغری مشکلی ندارد.  نیز به این امر تصریحخمینی 

 صادق است. یوصغر

 

 کبرای استدلال

 دلیل کبروی: حرمت وصیت به فعل حرام

ه قطع آنجا کوصی ت خواه از نوع تملیکی ه باشد یا از نوع عهدی ه در صورتی که منجر به فعل حرام گردد، جایز نیست. بنابراین از 

 عضو حرام است وصیت به آن نیز حرام خواهد بود..

با نیز موافق  )ره(حکم عدم جواز وصی ت به فعل حرام از مسل مات است و کسی در آن تردید نکرده است. و فتوای حضرت امام

 (.004، ص2402باشد.)امام خمینی،دیگر فقیهان می

جهت صغری و هم از جهت کبری از دیدگاه امام خمینی کامل است . بنابراین با توجه به مطالب بیان شده این استدلال هم از 

 با مشکل مواجه است.  وصیت به قطع اعضای بدن

 وصیت به امر معدوماشکال دوم: 

 ن جهت که وصیت بهبرخی از حقوقدانان بر فرض  پذیرش مالی ت داشتن و ملکی ت اعضای بدن، وصیت به اعضای بدن را از ای

 (000ص،2730اند.) )کاتوزیان، وصیت را دارای اشکال دانسته نوع صیت به تملیک امر عدمی جائز نیست، اینست و وامر عدمی ا

رسد وجه عدمی بودن وصیت این باشد که آنچه در هنگام وصیت موجود است اعضای فرد زنده است، و آنچه به آن به نظر می

 باشد. شود اعضای انسان مرده است که در حین وصیت موجود نیست و معدوم میوصیت می

ن در طول زندگی است به طوری که هر هفت ای پزشکی که قائل به تغییر مداوم سلول های بدهمچنین ممکن است بنا بر نظریه

کنند، اعضای بدنی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد غیر از اعضای بدن موجود در های بدن تغییر میسال یکبار کل سلول

 زمان وصیت است.

اعضای  راین وصیت بهتوان گفت: عرف بین اعضای بدن در دو فرض مذکور تفاوت قائل نیست؛ بنابدر پاسخ به این استدلال می

 بدن از دیدگاه عرف وصیت به امر معدوم نیست.

ثانیا: اگر دیدگاه عرف را نپذیریم و این وصیت را وصیت به امر معدوم بدانیم، ظاهرا این نوع از وصیت از دیدگاه امام خمینی)ره( 

امام ). استد خواهد آمده را صحیح دانسته ای که در آینده از درخت به وجووصیت به میوهبا مشکلی مواجه نیست چرا که ایشان 

 (.007، ص2402، خمینی

 بهعدم مالکیت موصی نسبت به موصیوم: ال ساشک

وصیت به اعضای بدن از این جهت که موصی باید مالک موصی به باشد و حق تصرف در آن را داشته باشد با اشکال مواجه است  

طرفداران این دیدگاه  (46، ص2424چرا که انسان مالک اعضای بدن خودش نیست و حق تصرف در آن را ندارد.)آزاد قزوینی، 

 اند.مودههایی را برای مدعای خویش بیان ناستدلال

 ی عدم مالکی ت فرد نسبت به اعضای بدنادل ه

 مالکی ت زوال دلیل نخست:  عدم

کنند که هر چیزی که انسان مالک آن است، قابلی ت زوال دارد پس بدن انسان چون استدلال می (22، ص2710)ایزدهی،  برخی

قابلیت زوال ندارد مالکیت آن معنا ندارد. مثلا شما اگر مالک لباسی باشید با هبه یا بیع، مالکی ت آن از شما سلب و به دیگری 
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ن تا زمانی که متصل به بدن است امکان زوال اختصاص از شخص کند. این در حالی است که اعضای بدن انسااختصاص پیدا می

ای یافت شود آن عضو را به صاحب ای از جنازهرا ندارد بلکه در صورت جدا شدن از شخص نیز به وی مستند است مثلا اگر تک ه

 دهند.جسد نسبت می

 بررسی دلیل اول: عدم زوال ملکیت و نقد

گفت: عدم قابلی ت زوال ملک تا زمانی که عضو به بدن چسبیده است و همچنین مادامی که از توان در رابطه با این استدلال می

بدن جدا شده باشد سخن صحیحی است، لیکن در صورتی که عضو جدا شده و با إذن صاحب عضو به دیگری پیوند زده شود، 

 یابد.می ی عضو مالک نیست بلکه مالکی ت عضو از دهنده زائل و به گیرنده اختصاصدهنده

 توان تصو ر کرد:بنابراین برای یک عضو سه حالت می

 الف. عضو به بدن صاحب عضو متصل است.

 ب. عضو از بدن صاحب عضو جدا شده، اما به بدن کسی مت صل نشده است.

 صاحبِّ عضو پیوند زده شده است.یا دیگری با اذن ج. عضو از بدن صاحب عضو جدا شده، ولی به بدن 

عضو است. پس برخلاف اد عای  مالکِّ عضوِّ پیوندی، گیرنده« ج»رض حق با مستدل است، لیکن در ف« ب»و  «الف»در فرض 

 مستدل اعضای بدن انسان نیز قابلی ت زوال ملکی ت دارند.

 خدا به ملکیت اختصاص: دوم دلیل

 انسان دست امانت عنوان به تنها بدن این و خداست چیز همه حقیقی مالک که برخی از محققین اهل سنت با این استدلال

 (020، ص2400،  محسنی ) کند. تصر ف بدنش اعضای در بخواهد که هرگونه ندارد حق انسان بنابراین است،

 خدا به ملکیت اختصاص: دوم دلیل وبررسی نقد

 صرفت حق و مالکی ت با منافاتی انسان، بدن بودن امانت و خدا بودنِّ حقیقی مالک گفت توانمی هم استدلال این با رابطه در

 .ندارد عقلائی اغراض به خودش بدن اعضای در انسان

 هاآسمان تمام بلکه انسان بدن اعضای تنها نه  .(40نور، آیه سوره )«وَالأرضِّ الس مَواتِّ مُلکُ لِّل هِّ» آیات به استناد با دیگر عبارت به

 . هاستآن حقیقی مالک تعالی خدای و هستند متعال خدای ملک زمین و

 با که راچ شودمی تعبیر اعتباری ملکی ت به آن از و است خداوند مالکی ت طول در بدنمان اعضای و اموال به نسبت ما مالکی ت اما

 ندپیو صورت در نیز بدن اعضای مورد دراین گونه است؛  اموال با رابطه در بالوجدان که همانطور شود،می ساقط جدید یاعتبار

 .کندمی پیدا زوال قابلی ت دیگری به

 مالکیت فرد نسبت به اعضای بدن ادل ه

 ت مالکیت بیان داشت.اتوان در اثبی مطرح شده ، دلائلی را نیز میعلاوه بر رد ادله

 عقلاء بناء: اول دلیل

 فی انسان که است این بر عقلاء بناء: اندگفته انسان بدنِّ اعضای داشتن مالیت مبنای بر( 020ص ،2ج ،2400 محسنی،) برخی

 ستد به نیز شارع تایید و امضاء است، نشده وارد رابطه این در منعی که آنجائی از لذا دارد، تسل ط جوارحش و اعضاء بر الجمله

 .آیدمی

 مُؤمِّنینَبِّال أولیَ النبی ُ: »آیه مانند دارد وجود باشد شارع امضاء بر دلالت که دیگری شواهد و دلائل شارع منع عدم بر علاوه البته

 و علیه الله صلی اکرم رسول ولایت مقدمی ت اثبات مقام در آیه چند هر که توضیح این با( 6آیه احزاب، یسوره)  «أنفسِّهِّم مِّن
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 ولایت ماا دارند ولایت خودشان نفس بر مؤمنان که رساندمی را مطلب این لیکن باشدمی نفسشان بر مؤمنان ولایت بر وسل م آله

 .است اولی وسل م آله و علیه الله صلی اکرم رسول

 ،0ج ،2413 کلینی،. )است کرده تفویض خودش به را مؤمن امور تمام مقد س شارع که است دست در روایاتی و اخبار همچنین

 (67ص

 بدن اعضاء بر دیه تعیین: دوم دلیل

 و نگهبان سگ مثل است شده معی ن دیه حیوانات از برخی برای( 27ص ،0ج ،2420 الشیعه، مختلف) شیعه فقهاء فتوای طبق

 که رفتگ را نتیجه این توانمی مطلب این از لذا باشد،می حیوان آن بر انسان مالکی ت بر دلیل دیه بودن معین همین لذا مزرعه،

 .کرد ثابت را اعضایش بر انسان مالکی ت تواندمی نیز بدن اعضای بر دیه تعیین

 ی ابوبصیردلیل سوم: صحیحه

نزد ماست و در توضیح اینکه جامعه چیست « جامعه»آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند ی ابوبصیر در صحیحه

ای است که تمام حلال و حرام و هر آنچه مردم به آن محتاج هستند در آن آمده است و بعد از ابوبصیر اجازه فرمودند: صحیفه

 (032، ص21، ج2426کار. )حرعاملی، گرفتند و قدری دست او را فشار دادند و فرمودند حتی ارش این

حال با توجه به اینکه امام علیه السلام برای فشردن دست ابوبصیر از او اجازه گرفت بیانگر این است که إذن ابوبصیر مجو ز فشردن 

 دستش است و این دال  براین است که انسان بر اعضای بدن خودش سلطه دارد.

 دیدگاه مختار

ائلین به عدم مالکی ت انسان نسبت به اعضای بدن، و با بیان استدلال و دلائل قائلین به مالکی ت، نگارنده  بر در نتیجه با رد  ادلة ق 

 مطرح شده را نپذیرد، یسی منکر این مالکی ت باشد، و ادلهاین باور است که انسان مالک اعضای بدن خویش است و اگر هم ک

آن  ولذا وصیت در مورد جائی که موجب هلاکت و ضرر معتنابه نباشد بپذیرد بایست حق تصرف انسان در اعضای بدنش را تامی

 ایشان هک تفاوت این با داندمی خویش بدن اعضای در تصرف به مجاز را انسان نیز( ره)خمینی امام   .نیز با مشکلی مواجه نیست

 سلطنت: »دفرماینمی سلطنت و ملکی ت تفاوت در و. داندمی سلطنت و سلطه دلیل به بلکه داندنمی ملکی ت را تصرف جواز دلیل

 (28ص ،2ج ،2428 خمینی، امام. )«آن خود نه است ملکی ت( فروعات و توابع) احکام از

 اشکال از جانب عقد وصیتاشکال چهارم: 

وقبول و چون وصیت عقد است، نیازمند به ایجاب  (  460ص ،0ج ،2481 حلی، محقق.) قوام هر عقدی به ایجاب و قبول است

شود، ولی کسی نیست که آن را قبول کند و عدم وجود ممکن است اشکال شود که ایجاب، از سوی موصی محقق می خواهد بود.

 (230، ص2700)بابوکانی و همکاران، شود.تمامی ارکان عقد و بطلان آن میمورد وصیت به اجزاء بدن، موجب ناقابل در 

مورد اجزاء بدن تحت کدام یک از انواع وصیت قرار می گیرد عهدیه یا تملیکیه، با  توضیح: ابتدا باید مشخص شود که وصیت در

صاحب عضو حق  ؛(461، ص2702)امام خمینی، ردعلاوه بر اینکه مالی ت دا که اجزا بدن از دیدگاه امام خمینی توجه به این نکته

 این وصیت، وصیت تملیکیه است. ؛داردنیز  را   تصرف در اعضای خویش

 .ه اختلافاتی وجود داردهمه فقها نیست، بلکه در این مسئلنکته بعد این است که عقد بودن وصیت تملیکی ه مورد اتفاق 

، 2402)امام خمینی،  )ره( خمینیامام  و .قول مشهورتقول اول: وصیت از جمله عقود است و قبول جزءاً در آن معتبر اس

 (000ص
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، 00تا، ج)سیزواری، بیباشد. بنابراین جزء ایقاعات می ،  تمانع اس ،نیست، بلکه فقط رد قول دوم: قبول در آن اصلا معتبر 

 (276ص

 (640 ،0ج ،2423یزدی،) .قول سوم : از ایقاعات است ولی قبول در آن بنا بر وجه کشف یا نقل معتبر است.

 (ره)خمینی امام و مشهور قول یادله

 توان برشمرد.دلائلی را می )ره( برای قول مشهور و امام خمینی 

شود برای انسان چیزی بدون سعی حاصل نمی (71یی نجم، آیه)سوره (سَعىَ مَا إلَ ا لِّلْإنْساَنِّ لَیسَْ وَأنْی )الف: طبق آیه ی شریفه 

شریف ق آیه بسعی و تلاش او به دست آمده است طلذا اگر موصی به بدون قبول موصی له داخل در ملک او شود چون بدون 

 (700، ص0، ج2730)طاهری،  منتفی است.

 ( 76، ص2تا، ج)شهید اول، بی باطل است. و... ب: ایقاع بودن وصیت مستلزم ملکیت قهریه است که در غیر موارد ارث 

توان یحالت را م وصیت به استفاده از اعضای بدن سه ی مشهور مورد قبول واقع نشود نیز برایادل ه حتی در صورتی که بنابراین

 تصو ر کرد:

دم باشد  که در این حالت همه معلوم از مرقرا، سادات و...باشد یا گروهی ناموصی له نوع خاصی از مردم مثل فحالت نخست: 

 اتفاق نظر دارند که قبول لازم نیست.یهان فق

موصی در وصیت خودش بگوید اعضای  مثلا لاف فقها مربوط به این حالت است.موصی له فرد معین باشد که اختحالت دوم:  

نیز وصیت فی نفسه با مشکلی مواجه نیست فقط برای عملی شدن  در این فرض بدن من برای زید مورد استفاده قرار گیرد؛

له و ی اعضای بدن برای موصیبه عبارت دیگر ارکان وصیت در اینجا کامل است و تنها استفاده له دارد.احتیاج به قبول موصی

 باشد. له میمالکیت وی بر آن مستلزم قبول از جانب موصی

وصیتش بگوید اعضای بدن من فقط برای یک نفر مورد استفاده نامشخص به این صورت که موصی در  حالت سوم: وصیت به فرد

مانند حالت دوم ارکان وصیت کامل است و تملک توان گفت که می نیز و آن فرد را معین نکند که در این فرضقرار بگیرد 

 بول است.موصی له مستلزم ق

ذا لرسد. و اغلب وصایا و شاید بتوان گفت تمام وصایا از نوع اول و دوم هستند.اما حالت سوم نادر است و بسیار بعید به نظر می

   از اعضای بدن از جانب عقد وصیت با اشکالی روبه رو نیست.وصیت به استفاده 

 شرایط موصی لهاشکال پنجم:  

له  له اشکال شود؛ چراکه یکی از شرایط موصیبه قطع و پیوند اعضا از جهت عدم وجود موصی در صحت وصیت ممکن است

ممکن  هت نادرست است که جس وصیت در مورد اجزاء بدن از آن پ (007، ص2402)امام خمینی، .باشدله میوجود موصی 

 ، پس این وصیت نافذ نیست.داشته باشدموصی له در زمان وصیت وجود ناست 

 ستدر وصی ت تملیکیه اختلافی نین ایهدر رابطه با این شرط باید گفت: در شرطیت وجود موصی له برای صحت وصیت میان فق

ی بنابراین اگر موص اند.( دلیل آن را صحیح نبودنِّ انشاءِّ تملیکِّ عین به فرد معدوم دانسته200، ص2700و برخی)فاضل لنکرانی، 

شود، وصیت کند؛ وصیت دچار اشکال است. اما اگر وصیت به گروه برای میت یا طفلی که در آینده فلان زن به آن باردار می

 ؛ ظاهرا مشکلی وجود ندارد.باشندمعدوم  ممکن است فعلا ود و برخیخاصی از مردم کند که برخی موج
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  نتیجه گیری:

پسندیده و نیکو است، و شارع مقدس افراد را به این امر تشویق کرده است. لذا بدین جهت اسلام وصیت امری مبین  در دین

 از موصی، موصی به، و موصی له شرایطی را ذکر کرده است.  ی وصیت بیان نموده و برای هر یک احکامی را برا

با بررسی احکام و شرایط وصیت از دیدگاه امام خمینی بیان شد که وصیت به پیوند عضو از دیدگاه ایشان از پنج جهت ممکن 

و از  هببت به موصیمالکیت موصی نس معدوم و امر به وصیت است دچار اشکال باشد. که در این بین این نوع از وصیت از جهت

 ت که وصیتمشکلی مواجه نیست؛ اما از این جهبا توجه به فتوای امام خمینی با و شرایط موصی له  جانب عقد بودن وصیت

 وصیت از این جهت با اشکال مواجه است. به حکم اولی حرام است،  مشر ِّع نیست و وصیت به قطع و پیوند عضو

 منابع:

**** 

  2484الاسلامی الاعلام چاپ اول، قم، مکتب  اللغة، مقاییس معجم فارس، ابوالحسین،ابن 

 2424صادر دار بیروت، سوم، العرب،چاپ لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن

 2736 للملایین، العلم دار ،بیروت، اول چاپ العربیة، صحاح و اللغة تاج الصحاح ابونصر، عباد، بن اسماعیل

 ق ه2424 مؤل ف، انتشارات قم، المستحدثه، المسائلآزاد قزوینی، علی،       

  2426برگزیده،  نشر دفتر الخوئی،چاپ اول، العظمى الله لآیة استفتاءات النجاۀ تبریزی، میرزا جواد، صراط

 2426اث التر لإحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسه طبع الشریعة، قم، مسائل تحصیل الی الشیعه حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل

 2424الکتاب،  دار مؤسسة قم، الصادق،چاپ سوم، حسینی، روحانی، سید محمد صادق، فقه

 السلام علیه الصادق الامام مؤسسة قم، والفروع،چاپ اول، الأصول علمی إلى النزوع حسینی حلبی، همزۀ بن علی بن زهره، غنیة

2423 

 2420الإسلامیة البحوث مجمع مشهد، اول،، چاپ المذهب تحقیق فی المطلب حلی، حسن بن یوسف، منتهى

 2481 استقلال، الحرام،چاپ دوم ، و الحلال مسائل فی الإسلام جعفر بن حسن، شرائع حلی،

 تابی التفسیر، دار قم، الحرام، و حلال بیان فی الاحکام سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب

 2730 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر مدنی، قم، الله، حقوقطاهری، حبیب

 2423 ، المشرفة، بقم المدرسین لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة قم، ، الوثقى،چاپ اول طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروۀ

 الإمام آثار نشر و تنظیم موسسة چاپ اول، تهران، ،(س) الخمینی الإمام تعالیق مع الوثقى محمدکاظم، العروۀ یزدی، طباطبایی

  2400 ،(سره قدس) الخمینى

   2730مرتضوی النی رین، چاپ سوم، تهران، مطلع و البحرین طریحی، فخرالدین، مجمع      

 تاالاسلامیة بی المعارف مؤسسة الإسلام، شرائع تنقیح إلى الأفهام عاملی، زین الدین بن نورالدین، مسالک

 2700، 01 شماره ، حقوق پژوهشنامه عضو، برداشت در ولی ورضایت همکارانش، مقاله وصیتعلی اکبری، احسان و 

 ائمهال فقه مرکز قم، الصید، چاپ اول، الکفارات، النذور، و الایمان الوصیه، الوقف، -الشریعة فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل

 2700 ، (ع) الاطهار

 .2730 بهمن چاپخانه کاتوزیان، ناصر ،(7)معین کاتوزیان، ناصر، عقود       

  2424، السلام علیهم البیت آل القواعد، چاپ دوم، قم، مؤسسه شرح فی المقاصد کرکی جبل عاملی، علی بن حسین، جامع

  2483 الإسلامیة، الکتب دار چاپ چهارم، تهران، الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب،

 2710 کتاب، بوستان: مشهد و فقه، قم آیینه در شکافی مرتضوی، سیدمحسن،کالبد

  2400 قم، او ل،: الطبیه، چاپ المسائل و محسنی، محمدآصف، الفقه

 .تابی مفید، کتابفروشی ،چاپ اول، قم،الفوائد و مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، القواعد
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 2428 لیاناسماعی مطبوعاتی مؤسسه چاپ چهارم، قم، البیع، موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب

 .2402 ،ش(2760)م  (ره) خمینى امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران، ، چاپ اول، تحریرالوسیله ،، سید روح اللهخمینیموسوی 

        حسن سید فقه درسنامه از نقل به خطی، نسخه المستحدثه، المسائل خمینی، امام تقریراتسید روح الله، خمینی،  موسوی   

 2716-2713 سال ،02صفحه پنجم سال خمینی،

  2702 ،(س) خمینى امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران،چاپ چهارم،  المسائل، توضیح رسالهسید روح الله، خمینی، موسوی   

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه به وابسته عروج نشر تهران، اول،: ، چابخمینی امام دیدگاه از اعضاء پیوند و قطعایزدهی، سید سجاد، 

  2710 خمینی،

 

 


